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بررس وجوب قضای نماز بر کافر

امام خمین در ادامه بحث صلاه قضا در تحریر الوسیله مفرماید: «و الافر الاصل ف حال کفره دون المرتد»[1]، ایشان در
مقام بیان کسان که قضا برایشان واجب نیست فرمود: بر صب، مجنون، مغم علیه قضا واجب نیست، حال ی از کسان که

قضا بر او واجب نیست کس است که از اول کافر بوده است. توضیح آنکه:

در زمان که کافر بوده قضای نماز بر او واجب است؛ چون طبق قاعده «الفار ملفون بالفروع کما أنهم ملفون بالاصول»،
همان طوری که هر کافری ملف به اصل اسلام است، ملف به فروع هم مباشد؛ یعن همان طوری که بر مسلمانها نماز
واجب است، روزه و خمس واجب است بر کفار هم نماز و روزه واجب است. کافر مخاطب به این خطاب هست در وقت

نماز، نماز نخواند و وقت گذشت، آیا بعد الوقت قضا بر او واجب است؟ بله، همان ادلهای که مگوید بر مسلمان قضا واجب
است، بر کافر هم قضا واجب است.

پس در زمان کفر نمازهای که از او فوت شده قضاءش بر کافر واجب است، فقها در اینجا مگویند اگر گفت من مسلمان
نیستم ول قضاء نماز را انجام مدهم صحیح نیست. مرحله بعد این است که مسلمان شد، وقت مسلمان مشود قاعدهای به نام

قاعده جب مآید که «الاسلام یجب ما قبله و یهدم ما قبله»؛ اسلام آنچه قبل الاسلام بوده را از بین مبرد. قبل الاسلام قضاء
نماز بر او واجب بوده و الآن قضاء نماز واجب نیست.

پس این معنا، مقصود ایشان از این عبارت «و الافر الاصل ف حال کفره» است و ای کاش ایشان همان عبارت مرحوم سید
را در عروه مآوردند. مرحوم سید در عروه مفرماید: «لا یجب القضاء عل الافر الاصل إذا اسلم، بعد خروج الوقت بالنسبة
إل ما فات منه»[2]؛ بالنسبة به آنچه از او در حال کفرش فوت شده است. مرحوم امام در اینجا عبارت را خیل مختصر کردند

و ای کاش اینقدر مختصر نمکردند! «هو الافر الاصل ف حال کفره»؛ یعن کافر اصل نمازهای که در حال کفرش از او
قضا مشود بعد الاسلام قضای آن نمازها لازم نیست انجام بشود.

تبیین محل نزاع

همین مقدار عبارت مبتن بر چند بحث است:

بحث اول: بررس ملف بودن کفار به فروع

ی بحث این است که آیا کفار ملف به فروع هستند یا خیر؟ سال گذشته در بحث فقه که دنباله مباحث حج بود این قاعده را
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بحث کردیم. مشهور فقهای امامیه این قاعده را قبول دارند که کفار همان طوری که ملف به اصول هستند ملف به فروع هم
هستند، اما جمع مثل مرحوم فیض، صاحب حدائق، مرحوم خوئ این قاعده را قبول ندارند.

ما برای این قاعده هم آیات قرآن آوردیم و هم روایات. از جمله آیات قرآن این آیه شریفه است که خدای تبارک و تعال
مفرماید:

1ـ «یا ایها الناس اعبداو ربم»[3]، که یا ایها الناس اختصاص به مسلمین ندارد! اعبدوا یعن نماز بخوانید روزه بیرید و خدا را
عبادت کنید.

2ـ «یا ایها الناس اتقوا ربم»[4]، وجوب تقوا هم شامل مسلمانهاست و هم شامل غیر مسلمانهاست.

3ـ این آیهای که در روز قیامت از کفاری که در جهنم هستند سؤال مشود «ما سلم ف سقر»[5]، چه چیزی شما را وارد
جهنم کرد («سقر» ی مرتبهای از مراتب جهنم است چون جهنم هر مرتبهاش ی نام دارد)؟ مگویند: «قالوا لم نن من

المصلین»؛ ما از نمازگزاران نبودیم. البته آنجا مصلین را برخ معنای دیری کردند، من فقط ی اشاره اجمال مکنم.

4ـ آیه شریفه «إنما المشرکون نجس»[6]، این نجاست ی حم وضع برای کفار است که باز درباره خود مشرکین است.

5ـ در سوره مبارکه یاسین این آیه شریفه: «و إذا قیل لهم أنفقوا مما رزقم اله»[7]؛ به کفار گفته مشود «أنفقوا مما رزقم
اله»؛ یعن شما هم زکات بدهید، انفاق کنید. پس معلم مشود وجوب الانفاق که ی حم تلیف است که شامل کفار هم

مشده است.

این آیات قرآن مربوط است به مسئله قاعده اشتراک که کفار همان طوری که ملف به اصول هستند ملف به فروع هم هستند.
در همان جا برخ از روایات بود که به آن استشهاد شد.

دیدگاه محقق خوی

منته در مقابل کسان که مثل محقق خوی این قاعده را قبول نداشته و مفرماید: اصلا معنا ندارد که کفار ملف به فروع
باشند، ایشان بیشتر تمس مکنند به این سیره پیامبر صل اله علیه وآله که در زمان حیات خودشان هیچ وقت سراغ کفار

نمفرستادند که از اینها زکات بیرید! جوابش این است که نه مدادند و نه امان داشت و معنایش این نیست که ملف نبودند!
نمشود از این استفاده کرد که اینها ملف به این کار نبودند.

ایشان ی روایات را در همان جا برای عدم اشتراک کفار در اصول و فروع آوردند که همان جا بحث کردیم و جواب دادیم، اما
ایشان در بحث صلاة القضا مضمون روایت دیری را آورده است که در کاف شریف جلد 1 صفحه 180 یا 181 آمده: «الناس
یؤمرون بالاسلام ثم بالولایة»، محقق خوئ مفرماید: این عطف به «ثم» معنایش این است که تا کس مسلمان نیست مأمور به

ولایت نمشود، لذا ظهور در این دارد که امر به ولایت «لم یصح و لم یتعلق إلا بعد الاسلام»، بعد مفرماید ولایت مهمتر است یا
نماز؟ ولایت مهمتر است یا روزه؟ ولایت من اعظم الواجبات است و تعبیر مکنند من اهم الفروع است، وقت امر به ولایت

متوجه اینها نیست پس به طریق اول امر به زکات و صلاة هم متوجه اینها نیست.[8]



دیدگاه محقق خوی ارزیاب

ت وجود دارد، اول یاز اصول باشد در اصول هم طولی همان جا گفتیم ولایت از فروع نیست و از اصول است، وقت ،اولا
کس باید اصل خدا را قبول داشته باشد بعد نبوت را قبول کند، بعد خدا و نب را قبول داشته باشد تا ولایت را قبول کند، این
تعبیری که در ذهن نوع افراد هست که ولایت از اصول مذهب است غلط است، ولایت از اصول اصلیه دین است؛ یعن اگر

فرماید «من أهمولایت از فروع نیست که ایشان م ولایت نباشد توحید خراب است، ولایت نباشد رسالت خراب است. پس اولا
الفروع»!

ثانیاً، در اینجا استفاده نمشود که کس که مسلمان نیست مأمور به ولایت هم نیست، مأمور به پذیرش نبوت و قرآن هم نیست!
نه، این برای تحقق خارجاش در مقام عمل که اگر کس اسلام را امتثال کرد سراغ امتثال ولایت مرود، کس که اصل خدا را

قبول نند، نماز هم نمخواند و عبادت خدا هم نمکند، این چه زمان سراغ ولایت برود؟! «الناس یؤمرون بالاسلام» مراد این
امر ظاهری تلیف که ما در فقه و اصول مگوئیم نیست، بله یعن «الناس یؤخذون بالاسلام»، مگویند باید اسلام را انجام

بدهید، در مقام عمل مسلمان باشید، البته نه عمل ظاهری، بله اسلام را بپذیرید، این امر تلیف نیست.

شاهد سخن ما این است که «الناس یؤمرون بالاسلام» یعن خدا امر کرده که اسلام را بپذیریم و اسلام، خدا را برای ما تشریح
مکند، اسلام این اعتقادات را درست برای ما تشریح مکند، بوئیم امر خدا یعن چه؟ اسلام مگوید: «اطیعوا اله و اطیعوا

الرسول»، ولو اطیعوا اله اولاش ارشادی است، این «یؤمرون بالاسلام» یعن به مردم مگویند باید اول اسلام را شما با
عقلتان و منطقتان بپذیرید و بعد در مقام عمل سراغ ولایت بروید. اگر کس اسلام را نپذیرد سراغ ولایت نمرود، پس این امر

اصطلاح نیست که امر تلیف باشد.

بنابراین «الناس یؤمرون بالاسلام» معنایش تلیف نیست که بوئیم «یلفون بالاسلام»، بوئیم ی از تلیفهای که ما داریم
التزام به اسلام است! معنایش این نیست. التزام به اسلام که با تلیف درست نمشود، انسان باید اسلام را از روی برهان و

بود تا حدی این فرمایش مرحوم خوئ لیف اصطلاحنیست و اگر ت لیف اصطلاحیقین بپذیرد و قبول کند، معنای یؤمرون ت
درست مشد.

پس قاعده اشتراک هم آیات دارد و هم روایات دارد و در سال گذشته این را بحث کردیم و نتیجهاش این شده که کفار ملف به
فروع هستند. مرحوم والد ما نیز قبول دارند و در کتاب القواعد الفقهیهاین قاعده را بحث کردند. پس تا اینجا مگوئیم کافر

ملف به «أقم الصلاة لدلوک الشمس إذا غسق اللیل»[9] مشود، وقت کافر نخواند فوت محقق مشود و وقت فوت آمد ادله
قضا مآید. پس بر کافر قضای «ما فات» واجب است و نمشود بوئیم بر کافر اصل تلیف واجب است اما قضای ما فات

واجب نیست.

مطلب فوق از عویصههای فقه است که اصل اشال هم صاحب مدارک مطرح کرده و دیران در مقام جواب برآمدند که شما
از ی طرف مگوئید ملف است و از طرف هم مگوئید اگر بخواند درست نیست و از طرف هم مگوئید همان لحظه هم

اسلام بیاورد همهاش کنار میرود. اینها تعبیر مکنند که ی چیز نمتواند هم علت نف باشد و هم علت وجوب باشد. ما هم این
را مفصل بحث کردیم. این قاعدهای که کفار ملف به فروع هستند مسلم است و نتیجهاش همین مشود.

«ببحث دوم: قاعده «ج

دومین قاعده قاعده جب است به این معنا که اگر این کافر مسلمان شد «الاسلام یجبما قبله» به میدان مآید. فقها گفتهاند
برای قاعده جب عمدتاً روایات داریم، محقق خوئ هم فرموده این روایات در کتب اهل سنت آمده و در کتب روای شیعه نیامده



و لذا کل قاعده جب را منر شدند. الآن با همین بحثهای که قبل خواندیم سه تا قاعده از قواعد مهمهفقهیه (قاعده تلیف کفار
به فروع، قاعده جب و قاعده ما غلب اله) را این فقیه بزرگوار منر است. منته ما در آنجا ی تلاش کردیم آیات از قرآن را

برای قاعده جب آوردیم و گفتیم این قاعده جب ریشهقرآن دارد ولو روایتش در کتب اهلسنت آمده اما وقت موافق با قرآن شد
ما باید روایت را بپذیریم.

«قاعده «جب ریشههای قرآن

از جمله آیات دال بر این قاعده، آیه 38 سوره انفال است: «قل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف»؛ ای رسول ما به
کسان که کفر ورزیدند بو اگر تسلیم بشوند و حرف تو را بپذیرند و مسلمان شدند (یعن قبول نه از کفر، نه از شرک)،

گذشته آنها مورد غفران قرار مگیرد. «ما» در «ما قد سلف» موصول است.

بررس معنای «ما» در «ما قد سلف»

محقق خوئ فرموده این «ما» در اینجا به معنای «ذنب الفر» است؛ یعن اگر شما مسلمان شدید این ذنب الفر (که «لا ذنب
أعظم من الشرک»، «لا ذنب أعظم من الفر») بخشیده مشود. قاعده جب ی قاعده امتنان است، خدای تبارک و تعال این

کافری که 60 سال 70 سال در کفر بوده، الآن وقت مسلمان شد مخواهد به او ی منّت را بذارد.

اشال این سخن آن است که اگر مای موصوله را فقط به ذنب الفر منحصر کنیم این امتنان نشد، مثل ضروریه به شرط
محمول است، کافر بوده و الآن مسلمان است و باید آثار اسلام برایش بار بشود. آثار اسلام این است که آثار کفر من حیث إنه

کفر از بین مرود، ذنب الفر از بین مرود، اصلا مثل این است که بوئیم اگر کس گناه کرد توبه کرد آن گناه بخشیده
مشود، این یعن چه؟ معنای توبه بخشش آن گناه است، توبه یعن اینه رجع إل اله و آن گناه کأن لم ین مشود.

در نتیجه «ما قد سلف» باید عمومیت داشته باشد، «یغفر لهم ما قد سلف» یعن هر چه که گذشته که ییش ذنب الفر است،
ییش وجوب قضاء نماز است، وجوب قضا روزه است، حت آن زمان اگر حج برایش مستقر شده بوده یعن در زمان کفرش

مستطیع شده و باید حج انجام مداده که انجام نداد، الآن که مسلمان شده مستطیع نیست آن استقرارش بخشیده شده و آن حج
شود موضوع جدید. به هر حال، ما به این عموم ما قد سلف تمسندارد. اگر مجدداً در زمان اسلام مستطیع شد م لزوم

کردیم.

به بیان دیر، بحث ما این است که ما قد سلف عمومیت دارد یا نه؟ ما قد سلف یعن «ما»ی که اسلام آورده. ما فرضمان این
است که قاعده تلیف کفار به فروع را قبول داریم و مگوئیم بر کافر قضا واجب است. محقق خوئ مگوید بر کافر قضا

واجب نبوده. ایشان نهایتش این است که مگوید سیره داریم یا اجماع داریم بر اینه کافری که مسلمان شد نمازهای قبلش را
که باید قضا مکرده قضا نند، لزوم ندارد، موردی قبول مکند ول کبرای قاعده جب را قبول ندارد، ول ما که مخواهیم

قبول کنیم باید اینجا این ما را ی معنای عام کنیم، مگوئیم «یغفر لهم ما قد سلف»، قد سلف ییش وجوب قضای نماز و روزه
بوده. ادا را با قاعده الفار ملفون باید اثبات کنیم؛ یعن وقت مگویئم کافر ملف به فروع بوده، ی، در وقت نماز نخوانده و

بعد از آن ملف به قضاست، دو. الآن که مسلمان شد ی از مصادیق ما قد سلفش وجوب قضای نماز و روزه است.

محقق خوئ مگوید: «ما» یعن فقط ذنب الفر، اصلا بحث مستقلات را اینجا نیاورده. ایشان مفرماید این «ما» نمتواند
دلالت بر محتوای قاعدهجب کند، قاعده جب مگوید «لا یجب القضاء»، نه قضاء نماز و نه قضاء روزه، کفارات که باید مداده

همه لا یجب، این مقتضای قاعده جب است و ی عمومیت که دارد.



پس این عمومیت فرع بر این است که «ما» در «ما قد سلف» را ی معنای عام کنیم، اما ایشان مفرماید نه! «قل للذین
کفروا إن ینتهوا یغفر لهم ما» یعن ذنب الفر، فقط همین گناه کفر بخشیده مشود! عرض ما این است که این چه امتنان شد؟!

این مثل ضروری به شرط محمول است، مسلمان شده و معنایش این است که آن کفر کنار رفت، وقت موضوع کنار مرود
ذنبش هم کنار مرود و امتنان نشد! در حال که این آیه در مقام امتنان است مثل اینه بلا تشبیه ی پدری به بچهاش بوید که

اگر امسال معدل تو 20 شد من تمام اشتباهات که کردی را چشمپوش مکنم، این هم همین است، یغفر لهم ما قد سلف. سال
گذشته در قاعده جب هم روی مسئله «ما» خیل تأکید داشتیم.

از این طرف قضیه ممن است کس قاعده الفار ملفون را قبول نند و قاعده جب را هم قبول نند مثل محقق خوئ که هر
دو را قبول ندارد، ول ما آنجا گفتیم که ی از ادله آن قاعده همین قاعده جب است؛ یعن مگوییم اگر کس قاعده جب را
قبول کرد باید آن قاعده را هم قبول کند، این ملازمهقهری از این طرف وجود دارد. «الاسلام یجب ما قبله» اینجا مگوید این

کافر اصل که قضای نماز برایش واجب بوده الآن خدا برایش منّت مگذارد و مگوید نمخواهد نمازت را قضا کند. مؤید این
مطلب هم سیره رسول اکرم صل اله علیه وآله کفاری که مسلمان مشدند را نمفرمود حالا بروید نماز 50 سال گذشته را

قضا کنید، روزههایش را قضا کنید، ی مورد حت در تاریخ چنین چیزی را نداریم.

بررس وجوب قضای صلاة بر مرتدّ

در مسئله مرتدّ مگوئیم اگر ی کس مرتد شد «ثم صار مسلماً» نمازهای که در این ایام ارتدادش بوده و قضا شده، چون در
آنجا که مگوئیم «الفار ملفون بالفروع کما أنهم ملفون بالاصول» شامل مرتد هم مشود، ف زمن الارتداد هم ملف به فروع

است، اگر نمازش قضا شد وجوب القضا بر ذمهاش مآید، حال اگر این مرتد بعداً دو مرتبه خدا به او عنایت کرد و مسلمان
شد، آیا قاعدهجب او را هم مگیرد یا نه؟

فقها در آنجا مگویند قاعده جب مختص به کافر اصل است و شامل کفر ارتدادی نمشود، ول ما در آنجا گفتیم نه، قاعده
مسلمان شد به برکت الاسلام آن وجوب القضائ گوید «الاسلام یجب ما قبله»، اگر کسجب به حسب صناعت اطلاقش م
که قبلا بوده از بین مرود خواه کافر اصل باشد یا مرتد، منته گفتیم در مرتد، اجماع وجود دارد که اگر مرتدی مسلمان شد

بعد الاسلام باید نمازهای که در زمان ارتدادش بوده (ی روز یا ده سال بوده)، همه را باید قضا کند.

جمعبندی دیدگاهها

بنابراین فقها در مسئله ارتداد دو گروه مشوند:

1ـ ی گروه مثل محقق عراق هستند که مگویند «الاسلام یجب ما قبله» انصراف به کافر اصل دارد و اصلا شامل مرتد
نمشود، بوئیم مرتد «اقض ما فات» متوجهش هست و وقت مسلمان شد آن «اقض ما فات» بر ذمهاش است.

2ـ راه دوم که ما قائلیم انصراف را از کلام مرحوم عراق قبول نردیم و مگوئیم «الاسلام یجب ما قبله» شامل مرتد هم مشود
منته اجماع تخصیص مزند و مگوید «الاسلام یجب ما قبله الا ف المرتد»، مرتد اگر در زمان ارتدادش نمازها را باید قضا

مکرده و نرده، الآن که اسلام آورد باید نمازها را قضا کند. مرحوم امام مفرماید: «فإنه یجب علیه قضاء ما فاته ف حال
ارتداده بعد توبته».

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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